
www.sharghdaily.com یکشنبه۱۱
۲۲ مهر ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره   ۴۹۴۷

سازگاری 
با خشک سالی

بــا  ایرانیــان  و ســازگاری  رویارویــی 
خشک ســالی در طــول تاریــخ جلوه ای 
حماسی و ستایش برانگیز از اراده فولادین 
فرزنــدان فلات ایــران در روبه رو شــدن با 
مشــکلات و ســختی های روزگار اســت. 
ســازگاری با خشک ســالی که ریشــه در 
اســاطیر ایرانی دارد، باورهایــی گران قدر 
چــون ارزش و حرمت آب را شــکل داده 
است و امروز باید از آن برای رویارویی دیگر 
با خشک ســالی یاری جست. کتاب «تاریخ 
خشک سالی در خراسان رضوی» با نگاهی 
علمی و مستند سعی دارد تصویری مناسب 
از خشک ســالی و لزوم سیاســت گذاری و 
تصمیم گیری صحیح درباره این پدیده ارائه 
دهد. در این کتاب روایت هایی اسطوره ای 
آمــده که در آن هرچند دیو خشک ســالی 
در چهره افراســیاب ویرانگــر، به نابودی 
آبادی هــا و کاریزها می پــردازد، اما آرش 
کمانگیر با پرتاب تیر که نماد بارش اســت 
در روز جشــن تیرگان، این جشن باران، به 
خشک ســالی پایــان می دهد و شــادی را 
به ایرانیان هدیه می بخشــد. نکته جالب 
تمامی این روایات اســاطیری این است که 
کانون همه این مبارزات خراســان اســت. 
در برگ های تاریخ هــم آمده که داریوش 
خشک ســالی را هم تراز با دروغ و دشمنی 
به حساب می آورد و در دوره هخامنشیان 
زراعت و جنگ برابری می کنند و مرد آزاد 
شایسته هر دو اســت که در اینجا زراعت 
حکایت از وجود یک شــبکه آبیاری منظم 
با امکانات ذخیره سازی و بهینه سازی آب 
دارد. کتــاب پس از روایات اســطوره ای و 
گزارشات تاریخی ســراغ گفت وگو با افراد 
مرتبط بــا موضوع یعنــی صاحب نظران 
دانشگاهی، کارشناسان، مدیران حوزه آب 
و کشــاورزی و فعالان محیط زیســت در 
چارچوب شــیوه تاریخ شــفاهی می رود و 
«سندپژوهی» را به عنوان شیوه ای تکمیلی 
مورد توجه می دهد. فصل بعدی کتاب از 
توســعه ناموزون که در حوزه آب ازجمله 
در حفــر چاه عمیــق و آبیــاری قطره ای 
نمایان شــده و مصرف گرایی آب را تشدید 
کــرده، انتقاد می کنــد و از زیبایی فرهنگ 
قنــات و قناعــت یاد می کند کــه فرهنگ 
خراسان را اعتلا می بخشــید. راهکارهای 
مواجهه با خشک ســالی در چهار ســطح 
نظام هــای آبیــاری، نظام هــای زراعــی، 
نظام های مدیریتی و نظام های فرهنگی و 
اجتماعی در خراســان در چهارمین فصل 
مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه پیوند 
متناســب میان روش های ســنتی و جدید 
می تواند راهگشــا باشــد؛ برای مثال هنوز 
استفاده از آبگیر و آب انبار می تواند مدنظر 
قــرار گیرد و همچنین بایــد از علوم جدید 
برای ساخت سازه های جدید برای تغذیه 
آبخوان ها یعنی ســفره های آب زیرزمینی 
در دشت های خراسان بهره برد. در زمینه 
نظام هــای زراعی هــم انتخــاب الگوی 
کشــت مناســب، حذف یا کاهــش تولید 
برخی محصولات کشــاورزی و جایگزینی 
با محصولات ســازگار با کم آبی و فنون و 
راهکارهایی همچون خاک ورزی حفاظتی، 

زهکشــی و کشــت 
می تواند  گلخانه ای 
به مهار خشک سالی 
بــا آن  و رویارویــی 
کمک کند. در بخش 
نظام هــای مدیریتی 
ی  ز چه ســا ر یکپا

در  گرفته شــده  اقدامــات  و  تصمیمــات 
تمامی ســازمان های مرتبط و میدان دادن 
بــه مدیریــت مردمی یعنی تشــکل های 
مردم نهاد و کشاورزان توصیه شده است. 
در زمینه فرهنگی و اجتماعی فراگیرشدن 
و دائمی شدن آموزش های مرتبط با آب و 
خشک سالی در آموزش کشــاورزان، زنان 
و دیگر شــهروندان به اضافه توجه خاص 
به نظرات علمی پژوهشــگران دانشگاهی 
در جهت فرهنگ ســازی مورد توجه واقع 
شــده و به اصل فرهنگ ســازی به عنوان 
یکی از مهم تریــن راهکارهای رویارویی و 
سازگاری با خشک سالی تأکید شده، چراکه 
در دوران جدید حذف سنت ها و نبود یک 
ســازمان منظــم و کارآمد بــرای آموزش 
مــردم در جهت شــناخت خشک ســالی 
یکــی از مشــکلات مهم بوده کــه باعث 
شــده تا در هنگام بروز خشک سالی مردم 
از آمادگــی لازم برخــوردار نباشــند و این 
مســئله ضرورت آمــوزش همگانی برای 
رویارویی و ســازگاری با خشک ســالی را 

یادآور می شود.

جرج ارول و حکایت فقر
زنده باد طبقه متوسط!

شــرق: «زنده بــاد گل هــای آپارتمانــی» اثر جــرج ارُول روایت شــاعری 
ضدســرمایه داری اســت که برای دهن کجی به پول، زندگی فقیرانه ای در 
پیش می گیرد. ســقوط خودخواســته گوردن کومســتاک به ورطه فقر از او انسان 
دیگری می ســازد و او را به یک هســتی رقت بار و منزوی سوق می دهد؛ آن قدر که 
دیگر احترامی برای خود قائل نیســت و توان نوشتن را از دست می دهد. این رمان 
ارول را «حکایتــی تلخ و دردناک از فقر» خواند ه انــد که با زبانی صریح و بی رحم 
روایت شده است. رمان با نقل قولی از کتاب مقدس قدیم آغاز شده است: «اگر به 
زبان های مردم و فرشتگان سخن گویم و پول نداشته باشم مثل نحاس صدادهنده 
و ســنج فغان کننده شده ام... و اگر جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل 
داشــته باشم به  حدی که کوه ها را نقل کنم و پول نداشته باشم هیچ هستم. و اگر 
جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و پول نداشته 
باشــم هیچ سود نمی برم. پول حلیم و مهربان ست؛ پول حسد نمی برد؛ پول کبر و 
غرور ندارد؛ خشم نمی گیرد و سوءظن ندارد، از ناراستی خوشوقت نمی گردد ولی با 
راســتی شــادی می کند، در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید؛ در همه 
حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد... والحال این سه چیز باقی ست 
یعنی ایمان و امید و پول اما بزرگ تر از این ها پول است». ارول در اقتباسش از کتاب 
مقدس قدیم، عهد جدید، باب ســیزدهم، به  طنز و کنایه به جای کلمه «محبت»، 
کلمه «پول» را جایگزین کرده تا نشــان دهد پول تا چه حد در دوران سرمایه داری 
اصل و اســاس همه چیز است. چنان که مترجم در یادداشــتش شرح داده است 
عنوان تحت اللفظی این رمان می تواند «اَسپیدیسترا را بالا نگه دار» باشد که البته او 
به دلیل نامأنوس بودن آن در فارسی از آن صرف نظر کرده است. اَسپیدیسترا گیاهی 
از خانواده آلاله با برگ های پهن پیازی، گوشــتی و سبز است که به عنوان گل زینتی 
آپارتمانــی به کار می رود. این گیــاه مقاوم و با طول عمر بالا در انگلســتان عصر 
ویکتوریا بین طبقه متوســط محبوبیت بســیاری پیدا می کند و از ایــن رو ارول، در 
کتابش اَسپیدیسترا را نماد طبقه متوسط فرض می گیرد تا مفهومی از «اَسپیدیسترا 
پرچم را بالا نگه دار» را برســاند. و به این ترتیــب آن را می توان عنوانی طعنه دار 
یعنی «هورا برای طبقه متوســط» تفسیر کرد. خاندان کومستاک به تعبیر ارول، به 
«ملال انگیزترین طبقات، وسطِ طبقه متوسط، یعنی مردمان با اصل و نسبِ بی زمین 
تعلق داشــت که «با فقر فلاکت باری که داشتند، نمی توانستند فیس و افاده بیایند 
که بله، ما خاندانی کهن هســتیم که به دام روزگار نامراد گرفتار آمده ایم؛ آخر آنها 
اصلا خاندانــی قدیمی نبودند، فقط از آن دســته خانواده هایی بودند که در موج 
کامیابی های عصر ویکتوریا بالا آمده بودند و سپس قبل از فروکش کردن موج، غرق 
شــده بودند. گوردن وقتی از خانواده خود تعریــف می کند تنها چند نفر مانده اند: 
«عمو والتر با دلالی ها و بیماری هایش؛ عمه آنجلا با گردگیری سرویس چای خوری 
چینی... و عمه شــارلوت که هنوز داشــت بــه زندگی تیره وتار نباتــی خود ادامه 
می داد». چند آدم به دردنخور که به طرز عجیبی بی حال و کسل کننده و بی خاصیت 
بودند. «احتمالا بعضی کومســتاک ها و اقوام دوری بودند، اما اگر کســی هم باقی 
مانده بود، حتما ثروتمند شده و رابطه شان را با اقوام فقیر و بیچاره خود قطع کرده 

بودند؛ چون پول رنگین تر از خون است».

مدارای بیشتر با روزگار
«عصر بی گناهی» اثر ایدیث وارتن، نامدارترین نویسنده زن آمریکا ست و نخستین 
زنی که موفق به دریافت جایزه ادبی پولیتزر شد. این رمان که در قرن نوزدهم و در 
عصر طلایی آمریکا می گذرد، داستان زندگی نیولند آرچر، اشراف زاده  ای نیویورکی 
است که در شرف ازدواج با زنی سنتی است، اما ماجرای زندگی او به  گونه دیگری 
رقم می خورد. در همین هنگام با دختری آشــنا می شــود که تــازه از اروپا آمده و 
روحیه ســرکش و اســتقلال طلبی دارد که توجه نیولند را به خود جلب می کند و 
همین آشنایی ذهن و تفکراتش را به  هم می ریزد. او با دنیایی متفاوت از افکارش 
مواجه می شــود و باید بین عقل و احساســش انتخاب کند. برخــی از منتقدان از 
الیف باتِمَن معتقدند وارتن عموما نویسنده ای خوش بین نیست اما در آخرین فصل 
از «عصــر بی گناهی»، آدم ها کمتر ریاکارند و تمایل بیشــتری برای دیدن و پذیرش 
جهان از خود نشان می دهند. «زندگی بهتر و مدارای بیشتر با روزگار: این بزرگ ترین 
درس و ضرورتی است که رمان به ما می آموزد و ایدیث وارتن آن را با کلمات بیان 
می کند». در بخشی از کتاب، آرچر به مرور گذشته اش نشسته است: «اکنون با مرور 
گذشته اش متوجه شد که چگونه در چنگال عادت اسیر شده است. انجام وظیفه 
ظاهرا انسان ها را از کارهای دیگر غافل می کرد. قدرت تخیل انسان که به سهولت 
تابع محیط می شود، گاه فراسوی زندگی روزمره می رود و مجذوب بازی های تقدیر 
می شــود»، اما به قول آرچر مرزبندی میان درســت و نادرست، خوب و بد، مجال 
چندانی برای عوامل پیش بینی نشده باقی نگذاشته بود. در ابتدای کتاب زندگی نامه  
مختصر و مفیدی درباره نویســنده آمده است؛ اینکه وارتن در ۱۸۶۲ در نیویورک و 
بــه  گفته خودش در طبقه مرفه به دنیا آمده و ســال هایی را در اروپا زندگی کرده 
اســت و همان جا با هنری جیمز آشــنا می شــود که تأثیری عمیق و درازمدت بر 
زندگی و آثار او باقی گذاشــت. اولین اثر وارتن کتابــی با عنوان «تزئین منازل» بود 
که در ســال ۱۸۹۷ در ژانر ادبیات غیرداســتانی منتشــر کرد. اما بعد از گذران یک 
دوره افســردگی به توصیه پزشک معالجش گویا به نوشتن داستان روی می آورد. 
نخستین داستان های وارتن در مجله «سکریبنرز» منتشر شد و بعد از آن چند رمان: 
«گرایش بیشتر» (۱۸۹۹)، «سنگ محک» (۱۹۰۰)، «مراحل وخیم» (۱۹۰۱)، «وادی 
تصمیم» (۱۹۰۲)، «خلوتگاه» (۱۹۰۳) و «هبوط انسان و داستان های دیگر» (۱۹۰۴) 
را منتشــر کرد، اما با رمان پرفروش «خانه شادی» در سال ۱۹۰۵ به شهرت رسید و 
به عنوان یکی از مهم ترین رمان نویســان عصر خود، به  خاطر بینش تیز اجتماعی و 
باریک اندیشــی هوشمندانه و طنزآمیزش شناخته شد. وارتن سال ۱۹۰۶ به پاریس 
رفت و رمان «مادام دوترم» را نوشــت و مدت هــای طولانی حتی در طول جنگ 
در فرانســه ماند و سازمان دهی کمک رسانی به پناهندگان بلژیکی را عهده دار شد 
و به  همین  خاطر نشــان لژیون دونور را دریافت کــرد. او همچنین دو رمان درباره 
جنگ نوشــت: «مارن» و «فرزندی در جبهه»، تا اینکه در ســال ۱۹۲۰ رمان «عصر 

بی گناهی» را نوشت که به  خاطر آن جایزه پولیتزر را از آن خود کرد.

عطف

فرهنگفرهنگ

این کــه می گویند حافظ مراد و مرشــدی نداشــته، بر اســاس 
بســیاری از شواهدی که در دیوانش آمده، نظری پذیرفتنی نیست، 

از جمله این که در بیتی به روشنی می گوید:
گر پیر مغان مرشد من شــد، چه تفاوت/ در هیچ سَری نیست 

که سِری ز خدا نیست
مقصود رند شــیراز این است که اسرار الهی در هر سری وجود 
دارد و نشانه های حقیقت مطلق را می توان در همه چیز و همه جا 
یافت. این اندیشه که در عرفان ایرانی سابقه ای دیرین دارد، در شعر 

حافظ به صورت های مختلف بیان شده:
گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین/ گفتا به کوی عشق، هم 

این و هم آن کنند
در غزلــی نیز با تمثیلی تطبیقی میان درخت ســرو که در نزد 
مزدیســنان دارای قداست است و درختی که در کوه سینا آتش در 
آن افتاد و با موســای نبی سخن گفت، همان آتش یا نور حقیقت 

مطلق را در سرو می بیند:
بلبل ز شاخ ســرو به گل بانگ پهلوی / می خواند دوش درس 
مقامات معنوی/ یعنی بیا که آتش موسی نمود گل/ تا از درخت، 

نکته توحید بشنوی
از تناسب معنایی و لفظی ابیات مذکور پیدا است که مقصود از 
سرو، درخت منسوب به شخصیتی است که حافظ او را مرشد خود 
می داند؛ یعنی پیر مغان که در تصور حافظ منزلت بسیار شامخی 
دارد، چندان که خواجه شیراز با همه مناعت طبع بر آستانش سر 

می ساید و پیوسته خاک بوس آن درگاه می شود:
از آن زمان که بر این آســتان نهادم روی/ فراز مســند خورشید 

تکیه گاه من است
باید توجه داشــت که یکی از معانی کلمــه «از» بیانگر آغاز و 
منشأ چیزی اســت که پیش تر وجود نداشته. بنابراین وقتی حافظ 
می گویــد «از آن زمان» یعنی تا آن هنگام از دلیل راه یا مرشــد و 
پیری تبعیت نمی کرده و از این زمان اســت که شخصیت دلخواه 

خود را می یابد.
بدیهی اســت که پیروی از آرا و اندیشه های چهره ای مطلوب 
الزامــا نیاز به هم زمانی با او نــدارد. چنان که خیام به رغم تفاوت 
زمانی با پورســینا و بی آنکه مســتقیما معلمش بوده باشــد او را 
«معلم من» می نامید. از این گذشــته تمامــی رهبران عقیدتی و 
فکری که امروزه پیروانی بی شمار دارند، قرن ها پیش می زیسته اند 
که خود حافظ با توجه به تعداد دوستدارانش ازجمله آنها است.

دیگر این که بازنگری در افکار و ارزش های پیشین و تثبیت شده، 
لازمه هر ذهن پویا و ژرف اندیش اســت و چشم اندازی متفاوت از 
گذشته در برابرش می گشــاید که نام دیگرش تحول فکری است. 
چهره هایی مانند ناصرخسرو، سنایی، نظیری نیشابوری، فضیل بن 
عیاض، آگوســتین قدیس و بسیاری دیگر از این زمره اند. حافظ نیز 
وقتی به زمانی اشاره می کند که بر آستان پیر مغان روی نهاد، یعنی 
جهان بینی متفاوتی از آنچه داشته یافته است. این زمان بی گمان 
به دنبال تجربه ای طولانی و ارزیابی ارزش های معمول بوده است 
که همانند چهره های مذکور به نیمه دوم عمرش مربوط می شود. 
از ایــن زمان اســت که جهان و آنچه در او هســت را با فتوای پیر 
مغان می سنجد. این پیر که آموزه هایش از عهد «قدیم» و در حکم 
فتوا است، دارای آیین خاص خویش است. وقتی حافظ به روشنی 
می گوید که پیر مغان مرشــد و مقتدای او اســت به نظر نمی رسد 
روشــن تر از این بشــود درخصوص این پرســش که پیر او کیست 
پاسخی یافت. ستایش های فراوانش از این شخصیت که به خلاف 
آنچه برخی می پندارند به هیچ روی ذهنی نیست، تأییدی است بر 

این نظر. از جمله در ابیاتی مانند:
بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند/ پیر ما هرچه کند عین ولایت 

باشد
اگــر او آزادگی خود را در بندگی پیر مغان می داند، به ســبب 
ویژگی هایی است که در او دیده. ازاین رو هر آنچه را که مغایر شیوه 

تفکر این پیر باشد اباطیلی می داند که باید از سر بیرون کرد:
دولت پیر مغان باد که باقی ســهل است/ دیگری گو برو و نام 

من از یاد ببر
بنابرایــن از مصاحبت پیر مغــان دل نمی کند و صلاح خود را 
در مجالســت با او می بیند. حافظ به عنوان شاعری جامعه اندیش 
وقتی ســخن از «صلاح کار خود» می گویــد در واقع من یا خودی 

خویش را تعمیم می دهــد، یعنی که صلاح کار جامعه را هم در 
این همدلی می بیند:

به تــرک صحبت پیر مغان نخواهم گفــت/ چرا که مصلحت 
خود در آن نمی بینم

پیر مغان از نگاه وی شــخصیتی است نیک اندیش، نیک گفتار، 
اهل رواداری و دور از خشک اندیشی که خطاها را به دیده اغماض 

می نگرد:
نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان/ هرچه کردیم به چشم 

کرمش زیبا بود
ازاین رو چرا باید به حکم محتسب از درگاه وی روی برتابید؟

از آســتان پیر مغان سر چرا کشیم/ دولت در آن سرا و گشایش 
در آن در است

همین اندیشه را در غزلی دیگر مطرح کرده است:
حافظ! جناب پیر مغان جای دولت است/ من ترک خاک بوسی 

این در نمی کنم
این که حاظ می گوید «گر پیر مغان مرشــد من شد چه تفاوت» 
حکایــت از این دارد که او تا آن ایام مرشــدی دل خواه نیافته بود 
و از این زمان اســت که پیر مغــان را با تمــام ویژگی هایی که در 
ابیات فراوان به وی منســوب می دارد به مرشدی، یا به عنوان پیر 

می پذیرد.
از آن جــا که حافــظ این پیر را پیوســته با بهتریــن توصیفات 
می ستاید و به خلاف دیگر شخصیت های خشک اندیش دیوانش 
مورد ملامت و تعنت قرار نمی دهد، پیدا است الگویی از وی برای 
زندگی در ذهن دارد. او از خصایص پیر مغان طریقی برای بخش 
پایانی زندگی خویش می یابد کــه بی تردید حاصل دلزدگی وی از 

جزمیت حاکم است.
رند شــیراز در غوغــای زمانــه ای «که کس کس را نپرســد» 
منت پذیــر این پیر می شــود و نهایــت ارادت خود را بــه وی ابراز 
می دارد تا آن جا کــه به عنوان مریدی واقعی رویکرد مراد خود را 
در باب کامل بودن مصنوع دستگاه خلقت، گرچه مغایر دیدگاه او 

است، تحسین می کند:
پیــر مــا گفت خطا بــر قلم صنع نرفــت/ آفرین بــر نظر پاک 

خطاپوشش باد
بنابراین چنین شــخصیتی باید با مبدأ آفرینش مرتبط و از افراد 

عادی بسیار برتر باشد.
از اینها گذشته، اصطلاح «پیر مغان» بر اساس تمامی ابیاتی که 
در دیوان حافظ آمده به معنای کســی است که در رأس هرم آیین 
مغان قرار دارد یا به عبارت دیگر پیشوا و رهبر آنان است؛ همان طور 
که برای مثال عیسی در دنیای مسیحیت «شبان مسیحیان»، «استاد 
آباء کلیسا»، یا «رأس کلیسا» خوانده می شود که در بالاترین مرتبه 

این آیین جای دارد، کلیمیان نیز موسی را پیر خود می دانند و گاه که 
ســوگند می خورند می گویند به «پیرم موسی». این ترکیب در میان 
تــوده مردم نیز معادل پیامبر به کار می رود، چنان که گاه به هنگام 
سوگند می گویند «به پیر و پیغمبر». کلمه پیر با همین لفظ در زبان 
انگلیسی به معنای بزرگ و والامقام است. این کلمه با تحریف به 
صورت «پئر» درآمده که در گیلکی، مازنی و فرانســوی با تلفظی 
یکســان به معنای پدر و بزرگ قوم و قبیله به کار برده می شــود، 
ولی بخش دیگر این اصطلاح یعنی «مغان» بنا به گفته سیســرو 
خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیســت و آثارش از 
سرمایه های بزرگ ادبی و حکمی جهان محسوب می شود، کسانی 
بودنــد که در «نزد ایرانیان از فرزانگان و دانشــمندان طراز اول به 
شــمار می آمدند و به لحــاظ معنوی چندان مــورد احترام مردم 
بودند که کســی پیش از آموختن تعالیم آنان به پادشــاهی ایران 
نمی رسید». بنابراین می توان دریافت که مغان از برترین روحانیان 
بودند و موقعیت و منزلت بسیار برجسته ای داشتند. بر این اساس 
پیر یا پیشــوای مغان نمی تواند موجودی ذهنی باشد، به خصوص 
اینکه حافظ صفاتی را به این پیر نسبت می دهد که دلیلی بر وجود 
او در عالم واقع است. صفت  داشتن خواه سلبی یا ایجابی دال بر 
وجود داشــتن چیزی یا کسی است. هر آنچه فاقد صفت یا هویت 

باشد یعنی ناموجود است.
اینکه حافظ به شــخصیتی حقیقی نظر داشته که بی گمان از 
ترس محتســب عنوان «پیر مغان» را بــرای او برگزیده و مقتدای 
خویش قرار داده، نه تنها از صفاتی که به او نسبت می دهد آشکار 
اســت، بلکه آموزه های او را نیز در جای جای ســروده هایش بیان 
می دارد که نشــان می دهد به شخصیتی واقعی توجه داشته، زیرا 
اگر پرداخته ذهنش بود از ابیاتی مانند «از آن زمان که بر آستان او 
نهادم روی» این معنا برمی آید که بر آســتان خودش یا بر تجسم 
افکار خودســاخته اش روی نهاده که به لحاظ منطقی پذیرفتنی 
نیســت، یا وقتی می گویــد «بنده پیر مغانم کــه ز جهلم برهاند» 
یعنی خــودش از مخلوق ذهــن خودش می خواهد کــه او را از 
جهل برهاند! یا مقصودش از «پیر مغان حکایت معقول می کند» 

ستایش از خویشتن است؟
شــواهدی از این دســت مبین آن اســت که پیر و مرشد مورد 
نظرش در خارج از ذهن وی وجود داشــته. ازاین رو وقتی کســی 
پیشوا و پیر مغان دانسته می شــود باید شخصیتی بسیار فرهمند 
و مینوی باشــد، چندان که دعای او ورد صبحگاهی اندیشه مندی 
نکته ســنج و ژرف اندیش چون حافظ شود که بگوید سرنهادن بر 

آستان وی سبب شد تا از خورشید هم برتر رود: 
از آن زمان که بر این آســتان نهادم روی/ فراز مســند خورشید 

تکیه گاه من است. 

شرق: آکادمی سوئدی نوبل در روز پنجشنبه نوزدهم مهرماه، هان 
کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی را به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات 
ســال ۲۰۲۴ انتخاب کرد تا به این ترتیــب او اولین چهره ای از کره 
جنوبی نام بگیرد که برنده جایزه نوبل شده است. آکادمی سوئد در 
بیانیه  مطبوعاتی اش توضیح داده که هان کانگ به دلیل نثر بسیار 
شاعرانه اش که با آسیب های تاریخی روبه رو می شود و شکنندگی 
زندگی انســان ها را آشکار می کند، شایسته دریافت این جایزه بوده 
اســت. هان کانگ نویسنده و شاعری اســت که در سال ۱۹۷۰ در 
گوانگجو کره جنوبی متولد شــده اســت. پدر او نیز نویســنده ای 
مشــهور در این کشور به شمار می رود. اگرچه عمده شهرت کانگ 
به خاطر رمان هایش است اما او در طول سال های فعالیتش شعر 
هم منتشر کرده و در زمینه موسیقی نیز فعالیت هایی داشته است. 
کانگ تا پیش از گرفتن جایزه نوبل هم چهره مشــهوری به شمار 
می رفت؛ به خصوص آنکه در ســال ۲۰۱۶ برای رمان «گیاهخوار» 
جایــزه من بوکر را به دســت آورده بود. از هان کانــگ چند اثر به 
فارسی ترجمه شده از جمله رمان مشــهور «گیاهخوار»، «اعمال 
انسانی» و «کتاب سپید» و جالب اینکه از هر سه این کتاب ها بیش 
از یک ترجمه به فارســی موجود اســت. رمان «گیاهخوار» اثری 
اســت که بیش از هرچیز به موضوع روابط و مناســبات انسانی و 
آداب و رسوم اجتماعی مربوط است. این رمانی است تمثیلی که 

در آن تصویری از کره جنوبی امروزی به دســت داده شــده است. 
«گیاهخوار» رمانی اســت که به سه بخش تقسیم شده و روایتی 
قابل توجه و داســتانی گیرا دارد. قهرمان این رمان در پی بحرانی 
که در زندگی اش به وجود می آید، تصمیم می گیرد خوردن گوشت 
را رهــا کند اما این تصمیم او برای جامعه پیرامونی اش غیرعادی 
و شــوکه کننده به شمار می رود. «کتاب سپید» رمان دیگری از هان 
کانگ است که نخستین بار در ســال ۲۰۱۶ منتشر شد. نویسنده در 
این رمان به تأمل در رنگ ســفید پرداخته اســت. راوی این رمان 
بی نام و نشــان است و در دنیای ســفید و دوقلوی صفحه خالی و 

ورشــوی پوشیده از برف سرگردان است. این کتاب همچنین شرح 
سفری خیالی است که مایه الهامش خواهری است که تنها کمی 
پس از تولد در آغوش مادر راوی از دنیا می رود. او با اتفاقی تراژیک 
روبه رو اســت که اگرچه مربوط به گذشته است اما تا امروز ادامه 
یافته و او و خانواده اش را درگیر کرده است. رمان «اعمال انسانی» 
نیز اولین بار در ســال ۲۰۱۴ منتشر شــد. در ماجراهای این رمان، با 
یک شورش دانشجویی روبه روییم. در میانه اعتراضات دانشجویی 
که خالی از خشــونت هم نیست، پســری جوان به نام دونگ هو 
کشته می شــود. داســتان این اتفاق تراژیک در فصل هایی به هم 
مرتبط روایت می شــود و قربانیان و خانواده های آنها با ســرکوب، 
انکار و خاطره کابوس وار قتل عام روبه رو می شوند: بهترین دوست 
دونگ هو که با پایان سرنوشت ساز خود مواجه می شود؛ سردبیری 
است که با مشکلات سانسور روبه روست؛ یک زندانی و یک کارگر 
کــه هرکدام با خاطراتی آزاردهنده دســت و پنجه نرم می کنند؛ و 
البته مادر سوگوار و زخم خورده دونگ هو. آکادمی نوبل در بخشی 
دیگر از بیانیه اش به این نکته اشــاره کرده که هان کانگ در آثارش 
درد و رنج مضاعف میان عذاب جســمی و عذاب روحی را همراه 
با ارتباطی نزدیک با تفکر شــرقی بازتاب می دهد. با انتخاب هان 
کانگ، او به عنوان هجدهمین زنی شــناخته شــد که برنده نوبل 

ادبیات شده است.

زنده باد گل های آپارتمانی
جرج ارُول

ترجمه آرش طهماسبى
انتشارات وال

عصر بی گناهی
ایدیث وارتن

ترجمه مینو مشیرى
انتشارات وال

به مناسبت روز بزرگداشت حافظشیرازه

بازخوانی محوری ترین اندیشه حافظ
جواد لگزیان

هجدهمین زن برنده نوبل ادبیات

محمد بقایی (ماکان)


